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شاعر

مهم ترین دستاورد 
انقلاب اسلامی چیست؟

انقلاب اسلامی مهم ترین واقعه تاریخ سیاسی 

ایران است و همه چیز انسان ایرانی را دگرگون 

کرده است. جریان مشروطیت خواهی از ابتدا 

شناخت و انگیزه لازم برای چنین دگرگونی را 

نداشت؛ بنابراین در همان حداقل ها متوقف 

شد و حتی نتوانست همان حداقل ها را به دست 

بیاورد. اما به هر حال مشروطیت خواهی و نیز همه 

تجربیات سیاسی و اجتماعی انسان ایرانی در 

وجود شریف امام خمینی(ره)  به هم رسیدند و به 

علاوه شخصیت خاص ایشان تجربه گران سنگ 

انقلاب اسلامی را رقم زدند که در تاریخ انسان 

ایرانی بی نظیر است.

نقلاب  ن فرزند ا سلامی به عنوا جمهوری ا

دستاوردهای بسیاری داشته است. یکی از 

دستاوردهای مهم البته استقرار دوباره حاکمیت 

و دولت ایرانی است. ضعف شدید قاجاریه در 

سال های آخر زمینه ساز ورود و دخالت جدی 

نیروهای خارجی در عرصه حاکمیت ایران شد 

که با نصب رضا میرپنج این دخالت  کنندگان 

در عمل ساختاری شبه حکومت بــرای خود 

تراشیدند تا بتوانند خواسته های خود را در ایران 

اجرایی کنند. جنگ جهانی و قحطی و اخراج 

رضا میرپنج و نصب پسر ضعیف النفس او باعث 

تعمیق نفوذ خارجی ها در حاکمیت ایران شد و 

دیگر از محمدرضا برای ایران شاه در نیامد. او شاه 

نبود، بلکه نماینده یک گروه کشورهای قدرتمند 

خارجی بود و تمام تلاش او صرف این می شد که 

به نحوی حامیان خود را راضی نگه دارد. انقلاب 

اسلامی با حذف این نماینده قدرت را به معنی 

واقعی به مردم برگرداند و در همان قدم اول با 

برگزاری رفراندوم همه مردم را حتی در انتخاب 

نام نظام حکومتی شریک کرد و به آن ها توانستن 

را باز آموخت.

آمـــوزه ارجمندی کــه خــود بسیار مهم تر از 

بازگرداندن قــدرت به دولتی ایرانی است.

مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را باید 

در حوزه نگرش ها و باورها پیگیری کرد. نگرش ها 

و باورهایی که نه تنها قدرت را به ایران و ایرانیان 

بازگرداندند، بلکه بسیار مستعد هستند تا یک 

امپراتوری معنویت  مدار ایجاد کنند. این باورها 

بودند که بعد از چهار دهه این بار در سیمای یکی 

از بسیجیان امام خمینی(ره) به نام قاسم سلیمانی 

تجلی کردند و قدرتی فرامنطقه ای برای ایران و 

مستضعفان عالم آفریدند . قدرتی از آن گونه که 

همه قدرت های مدعی ابرقدرتی عالم را به مبارزه 

طلبید و پیروز از میدان در آمد.

مهم ترین دســتــاورد انقلاب اسلامی، دولت 

جمهوری اسلامی یا خدمات متعدد و بسیار 

پردامنه این دولت نیست؛ بلکه همین باورها 

مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی هستند. از نظر 

خدمات همین بس که تربت جام ما  در دورترین 

نقطه مرزی در دوران سیاه حکومت میرپنج ها با 

... اینکه چندین مشروب فروشی داشت،
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زنی با موهای تنباکویی

ش سرخ  ا   نــوک بینــی

ــش  ــود ، گوش های ــده ب ش

بــود ، دو گلــبرگ یخ زده 

ی  هــا مو ی  تــو د  بــا

تنباکویــی اش می پیچیــد 

و سرمــا را معطــر می کــرد .

سرش مثــل گلــی بــود 

کــه از گلــدان یقــه اســکی 

ه  بیــرون زد ش  ســفید

بــود و تلفیــق یقــه اســکی 

درشــت بافــت بــا پالتــوی فـُـتر 

ــب  ــی اش ضری ــه زیبای ــی ب فندق

مــی داد. بــا اینکــه شــب بــود امــا 

زیــر نــور چراغ برق ها که می رســید 

دقــت کــه می کــردی می شــد تــوی 

ــز  پیشــانی بلنــدش دانه هــای ری

. کفــش پاشــنه  عــرق را دیــد 

تخم مرغــی پایــش بــود و کپ کــپ 

ــم  ــود ش ه ــه خ ــش ب ــدای کف ص

ــان  ــرد . خیاب ــراب وارد می ک اضط

ــوی  ــد ت ــت می پیچی ــار را داش به

بن بســت مزرعه داران کــه جیــغ 

ترمــز ماشــینی رخوت سرد خیابان 

را خــط انداخــت.

-کجا میرید خانم ؟ با شــمام؟

کلــه چرخانــد و جیــپ خاکــی 

ارتشی درســت پشــت سرش ترمــز 

ــته از  ــای برخاس ــود. گرم ــرده ب ک

موتــور هــوا را بوینــاک کــرده بــود.

نفــس عمیقــی کشــید و گفــت:

بــا مــن هســتین ؟ افــسر خپــل 

ســبیل کلفتــی کــه یــک کلــت 

هــم پــر شــالش بســته بــود از جیپ 

بی ســقف پیاده شــد و گفــت: بلــه 

بــا شــمام خانــم ، ایــن وقــت شــب 

ــلامتی ؟ ــا به س کج

قلبــش  تپــش  ســت  ا خو   نمی

نمــودی تــوی صورتــش داشــته 

ــالا  ــه ح ــش را ک ــد. آب گلوی باش

انــگار یــک پیالــه بــتن شــده بــود 

ــن  ــوی حلقــش ســعی کــرد پایی ت

بدهــد.

 مردمــک چشــم هایش را همــه 

جــا می چرخانــد الا چشــم های 

ــگاه  ــچ ن ــه هی ــان خپــل. ب گروهب

می کــرد، بــه خــلأ.

– بله ؟
-گفتم کجا به ســلامتی ؟

- آهــان بلــه خونه مامان بزرگم !

– ایــن وقــت شــب تــوی حکومــت 
نظامــی ؟

- مریضــه ناخــوش احوالــه اومــدم 

داروهاشــو بــدم و آمپولــش رو 

ــم ... بزن

– نمی شــد زودتر بیایی ؟
- کلاس پیانو داشتم اون سر شهر 

بــود تــا بیــام طول کشــید.

- ببینــم کیفتو !

– بفرماییــن ...
بعــد رو کــرد به سرباز کنارش 

و گفــت: بگــردش ... سربــاز 

بــا لهجــه ای کــه نفهمیــد 

کجایــی اســت کیفــش را 

جســت وجو کــرد ... قربــان 

مــورد خاصــی مشــاهده 

نشــد.

– خودشــم بگرد ...
جــا خوردنــد هــم سربــاز هــم 

دخــتر ...

-فکــر کنیــد اونــور شــهر دخــتر 

ره  بخــو ن  تــو د هــر خو و خوا

لــی  . چــه حا . . زرســی  بــه با

میشــین بفهمیــن گفته سربــاز 

بازرســی اش کنــه؟ مــن اینجــا 

خونه مادربزرگمــه اینــم کلیــداش،

اگــر هــم می خواهیــد بریــم باهــم 

ــه  ــه به راه ــم همیش ــی اش ه چای

ــل  ــسر خپ ــبه ... اف سرده می چس

ســبیلش را جویــد و مســتأصل 

ــتر  ــم دخ ــن ... ه ــش ک ــت: ول گف

هــم سربــاز آهــی از سر رفــع 

: ــت  ــسر گف ــیدند و اف ــه کش وظیف

ایــن محــل موقعیــت منــه ... تــوی 

حکومــت نظامــی ببینمــت بیــرون 

ــت  ــارم نیس ــن رفت ــدی ای دفعه بع

ــد  ــون کلی ــرو خونه ت ــدو ب ــا ... ب ه

بنــداز تــوی در ببینــم میــری تــو ...

از مهلکــه جســته بــود ، پــا تنــد کــرد 

و از روی صــدای ماشــین حــدس 

زد کــه هنــوز دارنــد نگاهــش 

می کننــد. بــه انتهــای بن بســت 

مزرعــه داران رســید. کلیــد از 

کیفــش در آورد و تــوی قفــل در 

انداخــت. تــو رفــت و درســت 

پشــت در عــرق پیشــانی اش را 

. پاک کرد 

ــت و  ــالا رف ــا ب ــی دوت ــا را یک پله ه

تــوی پاگــرد دوم جیــپ را دیــد کــه 

زوزه کشــان دور شــد. وارد اتــاق 

. شــد 

 بچه هــا دوره اش کردنــد. ســمیرا 

ــید آوردی ؟  پرس

صحــرا بــا اطمینــان گفــت معلومــه 

کــه آوردم، مگــه میشــه چیــزی 

بخــوام و نشــه.

نــی داد  اش را تکا  بعــد کلــه 

پیــش  ای زنانــه کرد.  و خنــده 

ژاکــت یقــه اســکی اش را داد 

ــم  ــن ه ــن ای ــت بفرمایی ــالا و گف ب

صــد نســخه چــاپ استنســیل 

داغ داغ از آخرین اعلامیــه آقــا 

روح ا...خمینی ...

آخرین سلام

قطــار کــه از روی پــل 

ســی  طبر ن  بــا خیا

یــن  آخر  ، شــد   می رد 

ســلامش را داد. پیرمــرد 

هــم خوشــحال بــود و هــم 

غمگیــن. او و همــسرش 

اولیــن بــار بــود کــه بــه 

مشــهد و زیــارت امــام 

رضــا (ع) آمــده بودنــد و ایــن 

کــم خوشــحالی نداشــت.

ــی ســن و ســالی از آن هــا  از طرف

گذشــته بــود و حــدس می زدنــد،

دیگــر توفیق زیــارت پیدا نخواهند 

ــا  ــود ت کــرد و همیــن فکــر بــس ب

ای در جانشــان غــم و غصــه 

 بنشیند.

همــسرش چنــدان حرفــی نمــی زد 

و فقــط چشــمان نمناکــش نشــان 

می داد حــس غریــب و در عیــن 

ــرد  ــا پیرم ــیرینی دارد ام ــال ش ح

زبان گویایی داشــت و در آن شــب 

سرد زمســتانی، کوپــه را گــرم کرده 

بــود. می گفــت کــه در روســتایی 

حوالــی شــیراز زندگــی می کنــد و 

دو پــسر دارد بــه نام هــای غلامرضا 

و علیرضــا. می گفــت: بــا ایــن 

نام گــذاری ســعی کــرده ام دینــم 

را بــه آقــا ادا کنــم و بگویــم از ایــن 

ــام  ــتم ام ــان هس ــه یادت راه دور ب

رضــا (ع).

از کوپــه شــهر را زیــر چشــم گرفتــه 

بــود و گاهــی دورنمایــی از گنبــد 

ــا دیــدن  و گلدســته را می دیــد. ب

گنبد، ذوق زده می شد و همسرش 

را هــم در ایــن ذوق زدگــی شریــک 

ــش را  ــار سرع ــرد. قط می ک

بیشــتر می کــرد و مشــهد 

رتــر  و د لحظــه    به   لحظه

می شــد؛ تــا اینکــه دیگــر 

نشــانی از شــهر پیــدا نبــود.

پیرمــرد آهــی کشــید و روی 

ــت. ــی اش نشس صندل

دســت خــودش نبــود؛

و  کیــد  تر بغضــش 

یســت  گر ر  ا ز یقــی  قا د

هایــش آرامــش  ای  کوپه  و هم 

م  ذره، آرا   پیرمــرد ذره کردند.

گرفت.

 نطقــش بــاز شــد و خاطراتــی 

را پشــت سر هــم تعریــف کــرد.

در میــان ایــن خاطــرات، از دو 

خاطــره ای گفــت کــه در دوره 

میان ســالی بــرای ســفر بــه مشــهد 

برنامه ریــزی کــرده بودنــد و سر 

ــود. ــه ب نگرفت

ــرای  ــدی ب ــر امی ــت: دیگ می گف

ســفر بــه مشــهد نداشــتیم و 

می دانســتیم کــه حــسرت ایــن 

هــد  رت بــه دلمــان خوا یــا ز

ــوکار  ــردی نیک ــه ف ــا اینک ــد ت مان

آرزویــمان را بــرآورده کــرد و حــالا 

شــهد شــیرین زیــارت را چشــیده 

بودند.

ــه  ــه نیم ــب ب ــت و ش ــار می رف قط

می رســید. پیرمرد و پیرزن مهربان 

بــه خــواب رفتــه بودنــد. مــن بــرای 

ــم  ــنواره فیل ــبری جش ــش خ پوش

فجــر می رفتــم، در دهــه فجــر 

پیــروزی انقــلاب اســلامی در

 بهمن ۱۳۸۲.

لحظه وصال

مهم ترین عکس های انقلاب ۵۷ در ماه های 

آخر منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ثبت 

اند و در این میان عکس هایی که در شده 
و پس از ورود امــام خمینی(ره)  بهمن ۵۷ 

ثبت شده اند از اهمیت بالایی برخوردار ند.

ن  سا ز عکا ا خصی  ر شا ی بسیا ها   چهره

پیشکسوت و بزرگ ایرانی به ثبت و قایع انقلاب 

پرداختند اما در بین آن ها نام چند چهره مطرح 

خارجی هم به چشم می خورد که عکس های 

بسیار مهمی را از مهم ترین اتفاق خاورمیانه 

درسال ۵۷  ثبت کرده اند.میشل ستبون، عکاس 

فرانسوی الجزایری تباری است که به عنوان عکاس 

آژانس سیپا عکس های شاخصی را از انقلاب اسلامی 

ایران ثبت کرده است. عکس های او از نوفل لوشاتو 
و همچنین عکس لحظه پیاده شدن امام خمینی (ره)

از هواپیما در ۱۲ بهمن از شاخص ترین عکس های او 

هستند. از آثار او دو کتاب به نام های « روزهای انقلاب»

و «۷۹» در ایران چاپ شده است.بخشی از مهم ترین 

عکس های او مربوط به ۱۲بهمن و روز ورود امام 

خمینی (ره) به ایران است. خود او در خاطراتش 

می گوید: من با هواپیمای امام خمینی (ره) به 

ایران وارد شدم و یکی از نگرانی هایم این بود 

که چگونه می توانم به عنوان نفر اول از هواپیما 

خارج شوم که بتوانم ورود امام خمینی (ره) را به 

خاک ایران عکاسی کنم. مراقب بودم که فاصله 

یک متری را با ایشان حفظ کنم که ایشان را 

گم نکنم.عکس پیش رو که خودرو حامل امام 

خمینی (ره) در مسیر بهشت زهرا(س) ا ست یکی از 

پویاترین و جذاب ترین عکس های آن روز است.

عکس حامل یک آیرونی و غافل گیری است.

غافل گیری از این جهت که میان این شلوغی و پویایی 

چشم مخاطب، طول می کشد تا متوجه حضور امام 

(ره) در این ازدحام در داخل خودرو شود و  خمینی 
آیرونی یا تضاد ذهنی از این جهت که امام خمینی (ره)

چگونه در   ۵۷ ترین شخصیت تحولات سال  مهم 

ازدحام طرف دارانش احاطه شده است. نکته ای که 

معمولا مخاطب از شخصیت های شاخص سیاسی

 انتظار ندارد.

مگو که کشتی از این موج بر کران نرود

که بر دماغ خرد هرگز این گمان نرود

در آن سفینه که سکان به دست نوح در است

امید ساحل مقصود از میان نرود

حرامیان، ره صد کاروان زدند و هنوز

ز گوش بادیه آوای کاروان نرود

قدم به صدق و صفا نه به راه دوست که جان-

اگر ز دست رود بر کسی زیان نرود

مباش در پی دعوی که رهرو ره عشق

بر آستان وفا جز به پای جان نرود

سراب داعیه داران به مدعی بگذار

نهنگ لجه ز عمّان به آبدان نرود

فروغ خلوت روحانیان نیفزاید

چو شمع هر که در این بزم سرفشان نرود

چنین که رهسپران چابکانه می تازند

غبار عرصه ز سیمای آسمان نرود

ز بس که خون شقایق به دشت و هامون ریخت

بهار از دمن و دشت و بوستان نرود

اگرچه شب پرگان آرزوی شب دارند

سحر به بویه خفاش از جهان نرود

به جز حدیث محبت که جاودان سخنی است

بسا فسانه که از نامه بر زبان نرود

مرید رهبر عشقیم و در گذرگه عمر

حمید را خط عشق است و جز بر آن نرود

حمید سبزواری

بوی گل سوسن و یاسمن آید

«بوی گل سوســن و یاســمن آید» یکی از مشــهور ترین سرودهای 

انقــلاب اســلامی اســت کــه در قالــب اجرای گروهــی اوایل انقلاب 

منتــشر شــد. محمدعلــی ابرآویــز خالــق ایــن اثــر مانــدگار اســت 

کــه آبــان ۱۳۹۲ بــدرود حیــات گفت.

برای شــنیدن این اثر خاطره انگیز کد روبه رو را اســکن کنید.
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حامی همیشه همراه امام (ره)
یادی از آیت ا... صافی گلپایگانی در نخستین سالگرد ارتحالش

«از فقهایـی هسـتند کـه لیاقـت و تعهدشـان 

محرز است و در مدت طولانی خدمت، آشنایی 

وافـر بـه مسـائل جاریـه دارنـد. معظم لـه مـورد 

علاقـه ایـن جانـب اسـت.» این هـا انعـکاس 

مقبولیـت آیـت ا... صافـی گلپایگانـی در کلام 

حضرت امـام خمینـی (ره) بود. عالم وارسـته ای 

کـه پیش از انقلاب اسـلامی، در مبـارزات علیه 

حکومت هـای اسـتبدادی رضاخـان و پهلوی،

بارهـا و بارها با وجود تحمل رنج ها و فشـارهای 

گوناگـون طاغـوت، هرگـز از موضع خـود علیه 

ظلـم فاصله نگرفـت و در نقـاط عطف تاریـخ ایران طی 

قـرن اخیر، نقـش مؤثری در ایجاد و تحکیـم بنیان نظام 

اسلامی ایفا کرد. در دوران مبارزاتی اش، بارها از سوی 

سـاواک مورد خشونت قرار گرفت و یکی از کتاب هایش 

بـا مضمون نقد فسـاد رژیم شاهنشـاهی، توقیف شـد.

صراحـت و نفـوذ کلام ایشـان، در شرایـط اجتماعـی 

سیاسـی آن دوران، حکومـت را تـا جایـی مضطـرب و 

پریشـان کـرده بـود کـه نـشر برخـی کتـب او در دفـاع از 

تشـیع در خـارج مرزهـا نیـز ممنوع شـد. تاریـخ انقلاب 

اسـلامی از یاد نخواهد برد سخنرانی های شدیدالحن 

آیـت ا... گلپایگانـی را که هنگام تبعید امـام (ره) به ترکیه 

علیـه حکومـت پهلـوی ایـراد کـرد و بـا فشـار بـه دربـار و 

فرسـتادن افـرادی بـه تهـران بـرای مذاکـره با 

مقامـات، تلاش کرد تـا امام (ره) را بـه تهران 

بازگردانـد. اوج فعالیت هـای او علیـه 

پهلـوی در سـال های ۵۶تا۵۷ ابعـاد 

گسـترده تری یافـت تـا جایـی کـه در 

رکاب حـضرت امـام (ره) بـه طـور علنـی 

در عرصـه سیاسـت گذاری مداخله کرد 

و همسـو با ایشـان، در جریـان اصلاحات 

ارضـی، مصوبـه انجمن هـای ایالتـی و 

ولایتـی، انقـلاب سـفید، فاجعـه 

مدرسه فیضیه و قیام ۱۵خرداد 

حضور داشـت.

ز  و ا ت تنـد ا ضـا عترا ا

سـال های ۴۰ تـا۴۲ و 

۴۸تـا۵۶ در حافظه 

حاکـمان مسـتبد 

وقت ثبت و اثرات آن به گواه تاریخ، سـند روشنی 

بـر پرچـم داری بی انـکار ایـن عـالم انقلابـی در 

پیـروزی حـق علیـه باطـل شـد.

یـک سـال از پیـروزی انقـلاب گذشـته بـود که با 

عضویت در مجلس خبرگان رهبری از ۲۸مرداد 

تا ۲۴آبـان سـال۱۳۵۸، مسـئول تدویـن قانون 

اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران و در سـال 

۱۳۵۹ به حکم امام خمینی (ره)، به دبیری شورای 

نگهبـان منصـوب شـد و تـا سـال ۱۳۶۷ به مدت 

هشت سـال در این منصب در خدمت نظام بود.

آیـت ا... لطـف ا... صافـی گلپایگانـی بـا شـاگردی در 

ا... بروجـردی، در مسـیر  محافـل درس و بحـث آیـت 

تـازه ای از زندگـی علمـی و اجتماعـی اش قـرار گرفـت 

و بـا حضـور در حلقـه یـاران خـاص و معتمـد آیـت ا...

بروجردی، مسـئولیت پاسـخگویی به سـؤالات شرعی 

و حسـاس را عهده گرفـت و پس از فقدان آیت ا... سـید 

محمدرضـا گلپایگانـی، در منصـب مرجعیـت تقلیـد،

خلأ ایشـان را در میـان جمعیت شـیعی پرکرد. آیت ا...

گلپایگانـی، در کنـار مرجعیـت و حل مسـائل فقهی، با 

رصـد منتقدان و آگاهی از دغدغه های جاری در میان 

مـردم همـراه بـا زمانـه بـه پیـش می رفـت و با هشـدار و 

تأکیـد بـر مسـائل ضروری سـعی در هدایت مسـئولان 

ذی ربـط و حـل مشـکلات کشـور داشـت.

اصـل را بـر نظام منـد بـودن جامعـه 

می دانسـت و نقشـه راه مملکـت را 

در قانون اساسـی تعریف می کرد.

ای کـه روزگاری، عمـر و  نقشـه 

دانـش و آبـروی خـود را در تدوین 

و ارائـه آن هزینـه کـرده بـود تا خط 

و ربـط امـور از اصـول اسـلامی و 

شرعی خارج نشود. امروز اولین 

سـالگرد رحلـت آیـت ا...

گلپایگانی است که در 

سن صدوسه سالگی 

به لقاءا... پیوست و در 
جوار سیدالشهدا(ع)

در کربلای معلی آرام 

گرفت.

فرسـتادن افـرادی بـه تهـران بـرای مذاکـره با 

(ره) تلاش کرد تـا امام (ره) تلاش کرد تـا امام (ره) را بـه تهران 

 اوج فعالیت هـای او علیـه 

۵۶پهلـوی در سـال های ۵۶پهلـوی در سـال های ۵۶تا۵۷ ابعـاد 

گسـترده تری یافـت تـا جایـی کـه در 

رکاب حـضرت امـام (ره) بـه طـور علنـی 

در عرصـه سیاسـت گذاری مداخله کرد 

و همسـو با ایشـان، در جریـان اصلاحات 

 مصوبـه انجمن هـای ایالتـی و 

 انقـلاب سـفید، فاجعـه 

۱۵مدرسه فیضیه و قیام ۱۵مدرسه فیضیه و قیام ۱۵خرداد 

ز  و ا ت تنـد ا ضـا عترا ا

۴۲ و 

 در حافظه 

حاکـمان مسـتبد 

ذی ربـط و حـل مشـکلات کشـور داشـت

اصـل را بـر نظام منـد بـودن جامعـه 

می دانسـت و نقشـه راه مملکـت را 

در قانون اساسـی تعریف می کرد

ای کـه روزگاری نقشـه 

دانـش و آبـروی خـود را در تدوین 

و ارائـه آن هزینـه کـرده بـود تا خط 

و ربـط امـور از اصـول اسـلامی و 

شرعی خارج نشود

سـالگرد رحلـت آیـت ا

گلپایگانی است که در 

سن صدوسه سالگی 

به لقاءا

جوار سیدالشهدا

در کربلای معلی آرام 

گرفت

ی
نگ
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مه 
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ده
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وی
ن

آن روزها...

چکامه هاى انقلابروایت روز

اعلان پیروزىاول شخص

این پوستر اثری است از کوروش شیشه گران، با نام «آزادی قلم». این پوستر 
کنایه ای است به آزادی های نمایشی و تصنعی در ماه های آخر عمر حکومت پهلوی. 

همچنین ادای دین شیشه گران به روزنامه نگاران و نویسندگان در بند ساواک 
است.

شیشه گران، گرافیست و نقاش، زاده ۲۴ دی ۱۳۲۴ در قزوین است. او از سازمان 
ملل متحد به خاطر طراحی پوستر «صلح در لبنان»، تقدیرنامه دریافت کرده است. 
همچنین کسب مقام اول مسابقه «هزاره جهانی نقاشی» در ایران و تجلیل هیئت 
داوران در اولین دوسالانه بین المللی «نقاشی جهان اسلام» را در کارنامه هنری اش 

دارد.
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مـحل تـولـد: مشهد

۲۱ بهمن ۱۳۵۷ تـاریخ شـهادت:

       شهید
 محمد توانا صباحی 

       شهید
 محمد توانا صباحی 

قاب انقلاب

بوی گل سوسن و یاسمن آید

آواى انقلاب


